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ماهیت ابلیس

دکتر مجید صالحی
استاديارگروه معارف دانشگاه هنر تهران

چكيده:
و  دارد  وجود  نظر  اختلاف  مسلمان  دانشمندان  بين  ابليس  ماهيت  مورد  در 
ابليس رافرشته می دانند و  باشند. برخی  ازدوديدگاه می  پيرو يکی  بيشترآنها 
گروهی می گويند ابليس جن است و ماهيتش بافرشته تفاوت دارد. دراين مقاله 
اثبات مطلب خود و رد ديدگاه  اين دو ديدگاه ودلايل هر کدام در  به بررسی 

ديگری پرداخته شده است.

كليد واژه : ابليس ،فرشته،ماهيت،جن،فرشته،قرآن.
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مقدمه
انسان در مسير حركت به سوی خدا بايد در صراط مستقيم گام بردارد وابليس كه دشمن 
انسان است در صراط مستقيم نشسته است تا رهزن اين راه گردد.ابليس می خواهد جلوی 
شد.شناخت  بهشت  از  آدم  شدن  رانده  باعث  كه  همانگونه  بگيرد  را  بهشت  به  ورودانسان 

حقيقت وماهيت ابليس می تواند ما را در مقابله با او ياری كند. 
مفسران قرآن كريم در مورد ماهيت ابليس به بحث پرداخته اند در سوره كهف آيه 50 
عَنْ  ففََسَقَ  الجِْنّ ِ  منَِ  كانَ  إبِلْيسَ  إلا  فسََجَدُوا  لِإدَمَ  اسْجُدُوا  للِمَْلائكَِةِ  قلُنْا  إذِْ  »وَ  مي فرمايد: 
ِّهِ...«. »وقتي كه به فرشتگان فرمان داديم كه بر آدم سجده كنيد, پس سجده كردند,  أمَـْرِ رَب
جز ابليس كه از جن بود و از فرمان پروردگارش سر پيچيد...« . در اين آيه ابليس از جن 
شمرده شده است اما در اينكه منظور از جن چيست بين صاحبنظران اختلاف است كه در 

اينجاديدگاههای آنها را مورد بررسی قرار می دهيم:
ديدگاه اول- ابليس فرشته است

بعضي از مفسّران ابليس را از فرشتگان مي دانند. از ابن عباس روايتي نقل شده است كه 
گفته: ابليس از طايفه اي از فرشتگان بود كه به آنها جنّ مي گفتند كه از آتش آفريده شده 
بودند. اسم ابليس حارث بود و يكي از نگهبانان بهشت بود. در روايت ديگري از ابن عباس 
آمده است كه ابليس قبل از اينكه مرتكب معصيت شود از فرشتگان بود و اسم او عزازيل بود 
و از ساكنان زمين و جزو فرشتگان عالم و تلاشگر بود. اينكه به طايفه اي كه ابليس جزو آنها 

بود جن مي گفتند چون نگهبانان جنت بودند. )1(
ظاهر آيات قرآني, آن است كه ابليس از جملة فرشتگان بوده است. در سورة بقره آيه 
34, سورة اعراف آيه 11, سوره اسراء آيه 61 و سوره طه آيه 116 آمده است: »قلُنْا للِمَْلائكَِةِ 
اسْجُدُوا لِإدَمَ فسََجَدُوا إلاّ إبِلْيسَ...«, »فرشتگان را فرمان داديم كه بر آدم سجده كنند, همه 
ابليس...« و در سوره حجر آيه 30و31 و سورة ص آيه 73 و74 آمده  سجده كردند, مگر 
ابِلْيسَ... پس همة فرشتگان سجده كردند مگر  الِاّ   , اجَْمَعُونَ  كُلُّهُمْ  المَْلائكَِةُ  است: »فسََجَدَ 
ابليس...« در اين آيات به فرشتگان خطاب شده است كه به آدم سجده كنند و همه سجده 
اينكه استثنا را  ابليس از فرشتگان بوده است و  ابليس. استثنا دليل آن است كه  كردند بجز 



73 سال دوم/ شماره 7/ زمستان 87

منقطع بگيريم امري خلاف اصل و خلاف ظاهر است و عدول از اصل و ظاهر جمله, آن 
هم در چند آيت كه در چند سوره آمده است, بسيار بعيد است. اما در سوره كهف آيه 50 
مي فرمايد: »وَ إذِْ قلُنْا للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لِإدَمَ فسََجَدُوا إلا إبِلْيسَ كانَ منَِ الجِْنّ ِ ففََسَقَ عَنْ أمَـْرِ 
ِّهِ...«. »وقتي كه به فرشتگان فرمان داديم كه بر آدم سجده كنيد, پس سجده كردند, جز  رَب
ابليس كه از جن بود و از فرمان پروردگارش سر پيچيد...« . در اين آيه ابليس از جن شمرده 
شده است, اما اين مطلب با فرشته بودن او منافاتي ندارد, زيرا همانطور كه از ابن عباس نقل 
شد احتمال دارد جن نوعي از فرشته باشد )2( شيخ طوسي فرشته بودن ابليس را روايت شده 
 )3( است.  همين  نيز  تشيعّ  اهل  تفاسير  ظاهر  و مي گويد  مي داند  امام صادق)عليه السلام(  از 
از محمد بن اسحاق نقل شده است كه گفت: »عرب به هر چه پنها ن و پوشيده باشد جنّ 
مي گويد و اينكه خداوند فرمود ابليس از جن بود يعني از فرشتگان بود زيرا فرشتگان پنهان 
هستند و ديده نمي شوند, و خداوند در قرآن مي فرمايد: »وَ جَعَلوُا بيَنْهَُ وَ بيَنَْ الجِْنَّةِ نسََباً... كفار 
ميان خدا و جن پيوند و خويشي گذاشتند...« )4( روي سخن با قريش است كه گفته بودند 
البْنَوُنَ, آيا  لهَُ البْنَاتُ وَ لكَُمُ  فرشتگان دختران خدايند چنانكه خطاب به آنها مي فرمايد: »أمَْ 
خدا را دختران و شما را پسران است « و اين دليل است كه مقصود از جِنةّ فرشتگان مي باشند.« 

)5(
از  يعني  الجن«  من  يعني »صار  الجن«  من  »كان  لغت گفته اند  اهل  از  و جماعتي  اخفش 
فرشتگان بود اما بعد از استكبار و سرپيچي از جنيان گرديد همانطور كه در مورد ابليس گفته 

شده »كان من الكافرين« يعني با اين استكبار از كافران گرديد )6(
يكي از مفسّران معتقد است كه ما دليلي بر تفاوت جوهري بين فرشتگان و جنّ نداريم, 
تا به وسيله آن, يكي را از ديگري تشخيص دهيم بلكه اين دو اصناف مختلف هستند كه در 
ويژگيهايشان متفاوتند, و آيات قرآن نيز ما را به همين مطلب مي رساند, و بنابر نظر جمهور 

مفسّران، قرآن لفظ جِنةّ را بر فرشتگان اطلاق كرده است. )7(
ديدگاه دوم-ابليس فرشته نيست 

ديدگاه ديگر در مورد ماهيت ابليس آن است كه وي جن مي باشد و از فرشتگان نيست. 
زيرا آيات قرآن كريم دلالت دارد بر اينكه بين جن و فرشته تفاوت ماهوي وجوهري وجود 
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كانوُا  إيِاّكُمْ  هَؤُلاءِ  أَ  للِمَْلائكَِةِ  يقَُولُ  ثمَُّ  جَميعًا  يحَْشُرُهُمْ  يوَْمَ  »وَ  مي فرمايد:  كه  آنجا  دارد, 
« )8( يعني : »آن روزي  يعَْبدُُونَ . قالوُا سُبحْانکََ أنَتَْ وَليُِّنا منِْ دُونهِِمْ بلَْ كانوُا يعَْبدُُونَ الجِْنَّ
كه خدا همة مردم را به عرصة محشر جمع آورد آنگاه به فرشتگان گويد آيا اينها شما را 
مي پرستيدند. فرشتگان گويند تو از هر شرک و نقصي پاک و منزهي, تو خدا و ياور ما هستي 

نه ايشان, بلكه اينها جن را مي پرستيدند.«
بنابراين وقتي قرآن مي فرمايد ابليس از جن بود )9( و جن و فرشته هم براساس آيه 41 
به  الجن«  از طرفي »كان من  نبوده است.  فرشتگان  از  دارند پس جن  با هم فرق  سوره سبأ 
معناي »صار من الجن« نمي تواند باشد, زيرا معصيت خدا و مخالفت دستور او, ماهيت شخص 

عاصي را تغيير نمي دهد.
از دلايل ديگري كه قائلان به فرشته نبودن ابليس گفته اند اين است كه خداوند احكامي 
را براي نوع جن قرار داده كه هيچ يک از آنها براي نوع فرشتگان قرار داده نشده است؛ نظير 
همساني با انسان و هم رديف او واقع شدن در آياتي مانند: »وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الْانِـسَْ إلاّ 
ليِعَْبدُُونِ«. )10( »و ما خلق جنً و انس را نيافريديم مگر براي اينكه مرا )به يكتايي( پرستش 
بانِ «. )11( »الَا اي جن و انس كدامين نعمت هاي خدا را انكار  ِّكُما تكَُذِّ كنند.« و »فبَأَِيّ ِ آلاءِ رَب

مي كنيد.« و مانند تقسيم جن به دو طايفة مؤمن و كافر كه در سورة جن آمده است. )12(
دليل ديگر اينكه آثار ويژة فرشتگان نظير خصوصيت عصمت در جن وجود ندارد زيرا 
 )13( يؤُْمَرُونَ«.  ما  يفَْعَلوُنَ  وَ  أمََرَهُمْ  ما  اللهَّ  يعَْصُونَ  »لا  مي فرمايد:  فرشتگان  مورد  در  قرآن 
يا  و  دهند.«  انجام  )فوراً(  آنها حكم شود  به  آنچه  و  نخواهند كرد  را  نافرماني خدا  »هرگز 
يعَْمَلوُنَ«  بأَِمرِْهِ  باِلقَْوْلِ وَ هُمْ  حْمنُ وَلدًَا سُبحْانهَُ بلَْ عِبادٌ مكُْرَموُنَ  لا يسَْبقُِونهَُ  اتَّخَذَ الرَّ »وَ قالوُا 
)14(. »و گفتند خداي رحمان داراي فرزند است حاشا خدا منزّه از آنست بلكه همه بندگان 
مقرّب خدا هستند. كه هرگز پيش از امر خدا كاري نخواهند كرد و هر چه كنند به فرمان او 
كنند.« اما ابليس معصيت كرد و هيچ معصيت كاري فرشته نيست. نيز , خصوصيت رسالت 
كه در آية »جاعِلِ المَْلائكَِةِ رُسُلًا«. )15( »فرشتگان را رسول گردانيد.« )با توجه به الف و لام 
الملائكه( براي همة فرشتگان ذكر شده است و روشن است كه مقام رسالت را با عصيان, 

سازگاري نيست.
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كانوُا  إيِاّكُمْ  هَؤُلاءِ  أَ  للِمَْلائكَِةِ  يقَُولُ  ثمَُّ  جَميعًا  يحَْشُرُهُمْ  يوَْمَ  »وَ  مي فرمايد:  كه  آنجا  دارد, 
« )8( يعني : »آن روزي  يعَْبدُُونَ . قالوُا سُبحْانکََ أنَتَْ وَليُِّنا منِْ دُونهِِمْ بلَْ كانوُا يعَْبدُُونَ الجِْنَّ
كه خدا همة مردم را به عرصة محشر جمع آورد آنگاه به فرشتگان گويد آيا اينها شما را 
مي پرستيدند. فرشتگان گويند تو از هر شرک و نقصي پاک و منزهي, تو خدا و ياور ما هستي 

نه ايشان, بلكه اينها جن را مي پرستيدند.«
بنابراين وقتي قرآن مي فرمايد ابليس از جن بود )9( و جن و فرشته هم براساس آيه 41 
به  الجن«  از طرفي »كان من  نبوده است.  فرشتگان  از  دارند پس جن  با هم فرق  سوره سبأ 
معناي »صار من الجن« نمي تواند باشد, زيرا معصيت خدا و مخالفت دستور او, ماهيت شخص 

عاصي را تغيير نمي دهد.
از دلايل ديگري كه قائلان به فرشته نبودن ابليس گفته اند اين است كه خداوند احكامي 
را براي نوع جن قرار داده كه هيچ يک از آنها براي نوع فرشتگان قرار داده نشده است؛ نظير 
همساني با انسان و هم رديف او واقع شدن در آياتي مانند: »وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الْانِـسَْ إلاّ 
ليِعَْبدُُونِ«. )10( »و ما خلق جنً و انس را نيافريديم مگر براي اينكه مرا )به يكتايي( پرستش 
بانِ «. )11( »الَا اي جن و انس كدامين نعمت هاي خدا را انكار  ِّكُما تكَُذِّ كنند.« و »فبَأَِيّ ِ آلاءِ رَب

مي كنيد.« و مانند تقسيم جن به دو طايفة مؤمن و كافر كه در سورة جن آمده است. )12(
دليل ديگر اينكه آثار ويژة فرشتگان نظير خصوصيت عصمت در جن وجود ندارد زيرا 
 )13( يؤُْمَرُونَ«.  ما  يفَْعَلوُنَ  وَ  أمََرَهُمْ  ما  اللهَّ  يعَْصُونَ  »لا  مي فرمايد:  فرشتگان  مورد  در  قرآن 
يا  و  دهند.«  انجام  )فوراً(  آنها حكم شود  به  آنچه  و  نخواهند كرد  را  نافرماني خدا  »هرگز 
يعَْمَلوُنَ«  بأَِمرِْهِ  باِلقَْوْلِ وَ هُمْ  حْمنُ وَلدًَا سُبحْانهَُ بلَْ عِبادٌ مكُْرَموُنَ  لا يسَْبقُِونهَُ  اتَّخَذَ الرَّ »وَ قالوُا 
)14(. »و گفتند خداي رحمان داراي فرزند است حاشا خدا منزّه از آنست بلكه همه بندگان 
مقرّب خدا هستند. كه هرگز پيش از امر خدا كاري نخواهند كرد و هر چه كنند به فرمان او 
كنند.« اما ابليس معصيت كرد و هيچ معصيت كاري فرشته نيست. نيز , خصوصيت رسالت 
كه در آية »جاعِلِ المَْلائكَِةِ رُسُلًا«. )15( »فرشتگان را رسول گردانيد.« )با توجه به الف و لام 
الملائكه( براي همة فرشتگان ذكر شده است و روشن است كه مقام رسالت را با عصيان, 

سازگاري نيست.
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دليل ديگر اينكه ابليس داراي نسل و ذريه مي باشد, »أفَتَتََّخِذُونهَُ وَ ذُرّيَّتهَُ أوَْليِاءَ منِْ دُونـی«. 
)16(»آيا مرا فراموش كرده و شيطان و فرزندانش را دوست خود گرفتيد؟« اما فرشتگان ذريه 
ندارند. زيرا ذريه از ذكر وانثي حاصل مي شود و فرشتگان انُثي ندارند, »وَ جَعَلوُا المَْلائكَِةَ 
حْمنِ إنِاثاً أَ شَهِدُوا خَلقَْهُمْ سَتكُْتبَُ شَهادَتهُُمْ«. )17( »و فرشتگاني كه مخلوق  َّذينَ هُمْ عِبادُ الرَّ ال
و بندگان خدا هستند دختر مي خوانند آيا در وقت خلقت آنها حاضر بودند؟« ديگر اينكه 
ابليس از آتش آفريده شده است, »خَلقَْتنَـی منِْ نارٍ«. )18( »مرا از آتش آفريده اي.« اما ملائكه 

مادي نيستند.
اما اينكه گفته شده, كه بايد مستثني از جنس مستثني منه باشد در صورتي است كه استثنا 
عرب  كلام  در  نمي باشد  منه  مستثني  جنس  از  مستثني  كه  منقطع,  استثناي  اما  باشد  متصل 
َّنـی برَاءٌ ممِّا تعَْبدُُونَ. إلاّ  مشهور است, در قرآن آمده است: »وَ إذِْ قالَ إبِرْاهيمُ لَِابيهِ وَ قوَْمهِِ إنِ
الَّذی فطََرَنـی«. )19( »اي رسول ما، ياد آر وقتي را كه ابراهيم با پدر و قومش گفت من از 
معبودان شما سخت بيزارم. جز آن خدايي را كه مرا آفريده.« و يا »لا يسَْمَعُونَ فيها لغَْوًا وَ لا 
قيِلًا سَلامًا سَلامًا« )20(. »نه آنجا هيچ حرفي لغو و بيهوده شنوند و نه به يكديگر  تأَثْيمًا إلِاّ 

گناهي بر بندند. هيچ جز سلام و تحيتّ و احترام هم نگويند و نشنوند.«
اينها از جمله دلايلي بود كه نافيان فرشته بودن ابليس براي ديدگاه خود اقامه كرده اند. 
)21( آنها كه مي گويند ابليس فرشته است بر دلايل نافيان ايرادهايي وارد نموده اند از جمله 
اينكه آنچه بر عصمت فرشتگان دلالت دارد مربوط به خازنان آتش است و ارتباطي به نوع 
فرشتگان ندارد؛ زيرا خداوند در ابتداي جريان مي فرمايد: »... عَليَهْا مَلائكَِةٌ غِلاٰظٌ شِدادٌ« و 
آنگاه مي فرمايد: »لا يعَْصُونَ اللهَّ ما أمََرَهُمْ وَ يفَْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ«. )22( »هرگز نافرماني خدا 
را نخواهند كرد و آنچه به آنها حكم شود )فوراً( انجام دهند.« دربارة رسالت فرشتگان نيز 
گفته اند: عموم آية »جاعِلِ المَْلائكَِةِ رُسُلًا«. )23(»فرشتگان را رسول پيمبران خود گردانيد.« با 
آية »اللهُّ يصَْطَفی منَِ المَْلائكَِةِ رُسُلًا«. )24(»خدا از ميان فرشتگان رسولان خود را بر مي گزيند.« 
تخصيص مي خورد, زيرا كلمة »منِْ« اقتضاي تبعيض دارد. )25( قهراً قضية رسالت ملائكه 
به نحو ايجاب جزئي خواهد بود, نه ايجاب كليّ , و قياسي كه فاقد قضيهّ كليّ باشد نتيجه 

نمي دهد.



ماهیت ابلیس76

ابليس مي باشند زيرا قرآن  ابليس گفته اند, مقصود از ذرّيه پيروان و جنود  دربارة ذرّيه 
إبِلْيسَ أجَْمَعُونَ«. )26( يعني: »همة آنها با  الغْاوُونَ وَ جُنوُدُ  وَ  مي فرمايد: »فكَُبكِْبوُا فيها هُمْ 
اولاد  معني  به  ذريه  ابليس  اگر  افكنده مي شوند.«  در دوزخ  ابليس  و همة جنود  گمراهان 
و فرزندان مي داشت حتماً مي بايست آنها هم ذكر شوند و مستثنا نگردند؛ و چون از همة 
پيروان ابليس به جنود تعبير شده است, معلوم مي گردد كه ذرّيه از همان جنود او هستند و 
به نام ذرّيه خوانده شده اند. اما اينكه ابليس بنابر آيات قرآني از آتش  اتباع شيطان مجازاً 
نيست  دليل  نمي باشند,  مادّي و جسماني  و  نيستند  از آتش  فرشتگان  و  است  آفريده شده 
كه ابليس از فرشتگان نباشد, زيرا ابليس نيز مادّي و جسماني نيست و اين به دليل آيات و 
احاديث بسياري است كه دربارة اغوا فرزندان آدم به وسيلة ابليس در دست است, اما در 
عالم مادي و جسماني چنين چيزي مشهود نيست. شيطان در آن واحد هزاران هزار فرزند 
انسان را در مواضع و امكنة مختلف از راه به در مي برد و اين امر براي شيئ مادي جسماني 
ممكن نيست, پس مقصود قرآن از آتش بودن ابليس بر ما معلوم نيست، همچنانكه مقصود 
از طين كه آدم از آن خلق شده نيز دانسته نيست و شايد هر دو تعبير كنائي باشند. از سوي 
بدانيم كه ميان ماية  تا  به اصل خلقت فرشتگانِ ديگر نشده است  ديگر در قرآن اشاره اي 

آفرينش ايشان با ابليس منافاتي هست يا نه. )27(
نافيان فرشته بودن ابليس در پاسخ گفته اند, اگر بپذيريم كه آية »عليها ملائكه غلاظ..« 
تنها دلالت بر عصمت خازنان جهنم مي كند, فرشتگان سرپرست بهشتِ محسوس و بالاتر 
از آن, حتماً معصوم خواهند بود؛ زيرا درجة وجودي آنان برتر از خازنان دوزخ است. از 
حْمنُ وَلدًَا سُبحْانهَُ بلَْ عِبادٌ مكُْرَموُنَ  لا يسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ  سوي ديگر آية: »وَ قالوُا اتَّخَذَ الرَّ
بأَِمرِْهِ يعَْمَلوُنَ «. )28( »و گفتند خداي رحمان داراي فرزند است حاشا خدا منزّه از آنست 
بلكه همه بندگان مقرّب خدا هستند. كه هرگز پيش از امر خدا كاري نخواهند كرد و هر 

چه كنند به فرمان او كنند.« كليّ است و شامل همة فرشتگان مي شود.
در مورد آية »اللهُّ يصَْطَفی منَِ المَْلائكَِةِ رُسُلًا وَ منَِ الناّسِ«. )29( »خدا از ميان فرشتگان 
و آدميان رسولان خود را بر مي گزيند.« نيز جواب اين است كه الف: تكرار كلمة من در 
»و منِ الناّسِ« باعث به وجود آمدن اين احتمال مي شود كه منِْ اوّل نشويه و دومي تبعيضيهّ 
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باشد و معناي آيه اين باشد كه خداوند, جنس ملائكه را به رسالت انتخاب مي كند, ولي 
از انسان ها بعضي را به اين مقام بر مي گزيند.

ممكن است اشكال شود كه اولاً, به چه دليل منِْ اوّل نشوّيه و منِْ دوم تبعيضيهّ باشد؟ 
ثانياً, نشوّيه بودن منِْ تنها دلالت مي كند كه خداوند از جنس فرشتگان , فرستادگاني را بر 
مي گزيند و دلالتي ندارد كه همة فرشتگان, رسول هستند و اساساً لازمة اصطفا و گزينش 

چنين است.
محتمل  را  يا آن  است  معاني  تفاوت  نشانة  »منِْ«  تكرار كلمه  اوّلاً,  است كه  اين  پاسخ 
ثانياً, محور اصلي كلام نقد سخن كساني است  نبود.  مي سازد و گرنه وجهي براي تكرار 
اثبات ايجاب كليّ. غرض آن كه, محتمل  نه  تبعيض, استنباط كرده اند،  از آيه مزبور  كه 
است آيه مزبور دلالت بر تبعيض نداشته باشد, نه آن كه آيه ياد شده دلالت بر كليّت دارد. 
ثالثاً, گزينش همة ملائكه از بين آفريدگان, منافاتي با لازمة اصطفا و گزينش ندارد؛ زيرا 

همة فرشتگان جزئي از آفريدگان و بعضي از آنها هستند.
ب: رسالتي كه در آية »اللهُّ يصَْطَفی منَِ المَْلائكَِةِ رُسُلًا وَ منَِ الناّسِ« مطرح است رسالت 
در وحي و ابلاغ وحي است و اختصاص آن به بعضي فرشتگان , منافاتي بامطلق رسالتي 
كه در آية »جاعِلِ المَْلائكَِةِ رُسُلًا« مطرح است ندارد, تا آن را تخصيص بزند. توضيح اين 
كه , مفاد آية »جاعِلِ المَْلائكَِةِ رُسُلًا« اين است كه همة فرشتگان رسولند و از مطلق رسالت 
حيات  مسايل  در  رسول  او,  پوشش  تحت  فرشتگان  و  اسرافيل  مانند  خواه  دارند؛  برخور 
باشند يا مانند ميكاييل و مأموران تحت امرش, رسالت در رزق را بر عهده داشته باشند يا 
مانند عزراييل و فرستاده هاي تحت امر او, داراي رسالت قبض ارواح باشند, يا چون كرام 
فرشتگان  و  جبراييل  مانند  يا  باشند.  انسان ها  اعمال  و  اخلاق  عقايد,  ثبت  مسئول  الكاتبين 

تحت امرش وظيفة ابلاغ وحي را بر عهده داشته باشند. )30(
از امام صادق)عليه السلام( روايت شده است كه فرمود: ».... فاَنَِّ ابِلْيسَ كانَ مَعَ المَلائكَِةِ 
المَلائكِةَ  اللهُ  امََرَ  فلََّما  منِهُْمْ.  يكَُنْ  لمَْ  وَ  منِهُْمْ  َّهُ  انَ تظَُنُّ  المَْلائكَِةُ  وَ كانتَْ  اللهَ  يعَْبدُُ  ماءِ  السَّ في 
انََّ  ذلکَِ  عِندَْ  المَلائكِةُ  فعَِلمََتْ  الحَْسَدِ.  منَِ  ابِلْيسَ  قلَبِْ  فـی  كانَ  ما  اخَْرَجَ  لِإدَمَ،  باِلسُجودِ 

ابِلْيسَ لمَْ يكَُنْ منِهُْمْ«. )31(
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گمان  فرشتگان  مي كرد.  عبادت  را  خدا  آسمان  در  فرشتگان  همراه  به  »ابليس  يعني: 
مي كردند كه ابليس از جنس آنهاست اما اينگونه نبود. وقتي خداوند به فرشتگان امر كرد 
فرشتگان  بود, آشكار گشت. پس  ابليس  بر آدم سجده كنند, آن حسدي كه در دل  كه 
در  را  دليل  اين  است,  فرشته  ابليس  مي گويند  كه  آنها  نيست.«  آنها  از  ابليس  كه  دانستند 
اثبات مطلب خود آورده اند كه اگر ابليس از فرشتگان نيست, چگونه مشمول فرماني شد 
كه براي فرشتگان در مورد سجده براي حضرت آدم صادر گرديد؟ و ابليس مي توانست 
مورد  سجده  ترک  با  او  نبايد  و  بشود  من  شامل  خطاب  تا  نبودم  فرشتگان  از  من  بگويد 

ملامت قرار گيرد. )32(
در نهج البلاغه از حضرت علي)عليه السلام( نقل شده است كه فرمود: »فمََنْ ذا بعَْدَ ابِلْيسَ 
بهِِ منِهْا  بأَِمرٍْ أخَْرَجَ  ليِدُْخِلَ الجَنَّةَ بشََراً  سُبحْانهَُ  بمِِثلِْ مَعْصِيتهِِ ؟ كَلاّ ما كانَ اللهُ  يسَْلمَُ عَليَ اللهِ 
سالم  و  دهد  انجام  را  گناه  همان  ديگري  فرد  ابليس,  از  پس  است  ممكن  چگونه  مَلكَاً: 
بماند؟ نه هرگز! خداوند هيچ گاه بشري را براي عملي وارد بهشت نمي كند كه براي همان 

عمل فرشته اي را محروم سازد.« )33(
نبود؟  فرشتگان  از  اينكه  با  شد  فرمان  مشمول  چگونه  ابليس  كه  پرسش  اين  پاسخ  در 
گفته اند, ابليس با فرشتگان زندگي مي كرد بطوريكه آنها تصور مي كردند ابليس از آنهاست 
در حاليكه خدا مي دانست كه چنين نيست. )34(بنابراين همراهي طولاني ابليس با فرشتگان 
و زندگي و معاشرت هميشگي او با آنها باعث شد او هم مشمول فرمان خدا باشد و يكي 
با  او را  امر عمومي نشود, خداوند  اين  از طرفي اگر مشمول  از فرشتگان محسوب گردد. 
لفظ ديگري امر به سجده نموده است, همانطور كه قرآن از آن حكايت دارد: »ما مَنعََکَ الَاّ 
تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتکَُ« )35(»چه چيز تو را مانع از سجدة آدم شد كه چون ترا امر كردم نافرماني 

كردي.« و اين دليل است كه خداوند به او فرمان سجده در برابر آدم داده است. )36( 
فرشتگان  با  ابليس  اينكه  بر  مبني  شده  نقل  صادق)عليه السلام(  امام  از  كه  روايتي  در 
نافرماني  با  ابليس  اما  از خود مي دانستند  را  آنها وي  و  را عبادت مي كرد  در آسمان خدا 
حسد و بيگانه بودن خود را بر فرشتگان بر ملا كرد, راوي از امام مي پرسد: چگونه ابليس 
مشمول فرمان شد با اينكه خداوند به فرشتگان دستور سجده بر آدم داده بود؟ امام در پاسخ 
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جِنسِْ  منِْ  يكَُنْ  لمَْ  وَ  المَلائكِةَ(  يحُِبُ  كَانَ  َّهُ  انَ )يعني  باِلوِلاءِ  منِهُْمْ  ابِلْيسُ  »كَانَ  فرمود:  او 
ابِلْيسُ منِهُْمْ حاكِماً فيِ الَارْضِ فعََتوَا وَ  خَلقََ خَلقْاً قبَلَْ آدَمَ وَ كَانَ  انََّ اللهَ  المَلائكَِةِ وَ ذَلکَِ 
ماءِ وَ كَانَ  افَسَْدُوا وَ سَفَكُوا الدِماءَ فبَعََثَ اللهُ المَْلائكِةَ فقََتلَوُهُمْ وَ اسََرُوا ابِلْيسَ وَ رَفعَُوهُ الِيَ السَّ
تبَاَرَکَ وَ تعََاليَ آدَمَ)عليه السلام(«. )37( يعني »ابليس  مَعَ المَلائكَِةِ يعَْبدُُ اللهَ الِي انَْ خَلقََ اللهُ 
از  قبل  و خداوند  نبود  فرشتگان  از جنس  اما  بود  آنها  پيرو  و  داشت  دوست  را  فرشتگان 
آدم آفريده هايي در زمين داشت كه ابليس هم جزو آنان بود. آنها حاكم در زمين بودند 
نمودند؛ خداوند فرشتگان را فرستاد.  از فرمان خدا سرپيچي كرده و فساد و خونريزي  و 
ملائكه با آنها جنگيدند و آنها را به قتل رساندند اما ابليس را اسير كرده به آسمان بردند 
و او با فرشتگان خدا را عبادت مي كرد تا اينكه خداوند تبارک و تعالي آدم)عليه السلام( 

را آفريد.«
فرشته  سجده,  به  امر  در  خداوند  مخاطبان  اتفاق  به  قريب  اكثر  چون  گفته اند,  بعضي 
گفتم  ملائكه  به  مي فرمايد  خطاب  آن  از  نقل  و  حكايت  مقام  در  قرآن  در  اينک  بودند؛ 
سجده كنيد, همه فرمانرا اجرا نمودند جز ابليس, و اين نحوة بيان, نادر هم نيست. و ابليس 

به خاطر كثرت عبادت در زمرة فرشتگان محسوب مي شده است. )38(
از  نوعي  مي باشد(  آنان  جمله  از  نيز  ابليس  )كه  جن  كه  مي فرمايد  طباطبائي  علاّمه 
تصديق  را  آنها  وجود  قرآن  اما  هستند  پنهان  ما  حواس  از  كه  مي باشند  خدا  آفريده هاي 
مي كند و مي گويد نوع جن قبل از نوع انسان از آتش آفريده شد: »وَ الجَْانَّ خَلقَْناهُ منِْ قبَلُْ 
مُومِ«. )39(»و طايفة ديوان را پيشتر از آتش گدازنده خلق كرديم.« و آنها مانند  منِْ ناّرِ السَّ
َّذينَ  انسان زندگي مي كنند و مي ميرند و سپس در روز قيامت مبعوث مي شوند: »أوُلئکَِ ال
حَقَّ عَليَهِْمُ القَْوْلُ في أمَُمٍ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَلْهِِمْ منَِ الجِْنّ ِ وَ الْانِـسِْ« )40(»اينان در ميان طوايف 
بسياري از جن و انس كه از اين پيش به كفر مردند كساني هستند كه وعدة عذاب خدا بر 
آنها حتم است.« و آنها نيز مرد و زن دارند و با توالد و تناسل به ازدياد نسل مي پردازند: 
َّهُ كانَ رِجالٌ منَِ الْانِـسِْ يعَُوذُونَ برِِجالٍ منَِ الجِْنّ«. )41( »و همانا مرداني از نوع بشر  »وَ أنَ
به  انسان  مانند  اراده هستند و  پناه مي برند.« و آنها داراي شعور و  از گروه جنّ  به مرداني 

تكليف مي رسند. بعضي از آنها مؤمن و برخي كافرند.)الميزان تفسير سوره جن(
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ديدگاه های ديگر
بعضي از محققان و نويسندگان ابليس را يک موجود حقيقي كه داراي واقعيت خارجي 
باشد نمي دانند بلكه او را نماد و رمز نيروهايي در انسان مي دانند. فخر رازي در ذيل آية »ما 
«. )42( »ترا چه مانع شد كه به موجودي كه من به دو دست  مَنعََکَ أنَْ تسَْجُدَ لمِا خَلقَْتُ بيِدََيَّ
خود آفريدم سجده كني؟« از قول برخي از صوفيه آورده است كه, فرشتگاني كه به سجود 
بر آدم فرمان داده شدند, همان قواي نباتي و حيواني و حسّي و حركتي مي باشند كه در بدن 
انسان خدمتگزاران نفس ناطقه هستند, و ابليس كه سجده نكرد, قوة واهمه است كه منُازع 

جوهر عقل مي باشد. )43(
در انسان, كه كاملترين موجودات است و بعد از نبات و حيوان به وجود آمده است, هم 
ناطقه وجود دارد كه  بر آن دو, نفس  نباتي و هم نفس حيواني وجود دارد و علاوه  نفس 
خاص انسان است. اخوان در جلد اوّل رسايل, پس از بحث مفصل دربارة نفس نباتي و نفس 
حيواني و نفس ناطقة انساني و ذكر قواي مخصوص به هر يک از آنها و اخلاق و عادات 
مذموم ناشي از آنها در انسان, آيات و احاديث متعددّي , كه مضمون آنها ناظر به رابطة ميان 
ا« )44(  يطْانَ لكَُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوًّ شيطان و انسان است, نقل مي كنند از جمله آيات: »إنَِّ الشَّ
يطْانَ كانَ للِِانـسْانِ  »شيطان سخت شما را دشمن است شما هم او را دشمن داريد.« و »إنَِّ الشَّ

ا مبُيناً«. )45(»زيرا دشمني او با آدميان واضح و آشكار است.« عَدُوًّ
و حديث: »لكُِلِّ انِسْانٍ شَيطْاناَنِ يغُْوِياِنهِِ وَ انَِّ شَيطْانیِ أعَاننَیَِ اللهُ عَليْهِ فاَسَْلمََ«. »براي هر انساني 
دو شيطان است كه گمراهش مي كند اما شيطان من, با ياري خداوند تسليم من شده است.« 
نويسنده اين رساله, پس از تأمل و تفكر دربارة اين آيات و احاديث , چنين نتيجه گرفته است 
كه منظور از شيطان همان نفس شهواني و غضباني است كه نسبت به نفس ناطقه به منزلة دو 

شيطان هستند. )46(
مولوي در مثنوي نيز عقل را صورتي ديگر از فرشته و نفس را صورتي ديگر از شيطان 

مي خواند:
نفس و شيطان هر دو يک تن بوده اند/ چون فرشته و عقل كايشان يک بدَُند

دشــمني داري چنين در سـرّ خويش/ در دو صورت خويش را بنموده اند
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بهر حكمتهاش دو صورت شدند/ مانع عقل است و خصم جان و كيش )47(
ابليس چنين اظهار داشته است كه خداوند عزيز در  يكي از محققان در مورد شيطان و 
كتاب كريمش, هواهاي وهمي و نفساني را كه برخلاف مسير ارتقاء انسان, و ضد مصالح 
جهان به حركت مي آيند, شيطان ناميده است. ذات انسان را هم كه تابع او شده نفس اماّره به 
سوء مي خواند. بنابراين از آنجايي كه ذات انسان دريافت كننده محصولات و آثار هواهاي 
وَهْمي و نفس اماّرة به سوء مي باشد, مصداق شيطان خواهد شد. از اين رو كتاب الهي گاه 
جامع شهوت و غضب را, هرگاه بيجا عمل نمايد, و گاه چنين انساني را شيطان شمرده است. 

)48(
اما مراد از اينكه گفته شده جنّ و شيطان از آتش آفريده شده اند, اين است كه صفات 
آتش, از سوزندگي و شتاب و نابود كردن, در اين انسان, بالقوّه و به حَسَب هيولي, نه بالفعل, 
موجود است, و اگر به حال خود رها شود, در معرضِ اظهار اين صفات قرار مي گيرد, چنانكه 
بسيار  طبيعت  و  خلقت  در  )49(.»آدمي  عَجَلٍ«  منِْ  الْانِـسْانُ  »خُلقَِ  مي فرمايد:  متعال  خداي 
شتاب كار است.« اينگونه تعابير در همة زبانهاي دنيا شايع است. مثل اينكه مي گويند فلاني از 

سنگ يا چوب )اگر سنگدل و بي احساس باشد( آفريده شده. )50(
ابليس ذاتاً از فرشتگان است, و همان قوة واهمه مي باشد كه بالفعل جن است, و به هنگام 
از قوّه به فعل آمدن, به سبب تخلفّ از اوامر الهي, بالعرض شيطان مي گردد. چنانكه خداوند 
حكيم مي فرمايد: »وَ ما جَعَلنْا أصَْحابَ الناّرِ إلا مَلائكَِةً« )51(, ما اصحاب آتش را جز فرشتگان 

قرار نداديم. )52(
در روايتي از پيامبر)صلي الله عليه وآله( روايت شده است كه فرمودند: »مَا منِكُْمْ منِْ احََدٍ الِاّ 
. قاَلوُا: وَ انَتَْ ياَ رَسُولَ الله؟ِ قاَلَ: وَ انَاَ الِاّ انََّ اللهَ اعَاننَیِ عَليَهِْ  وَ مَعَهُ قرَينهُُ منَِ المَْلائكَِةِ وَ منَِ الجِنِّ
فاَسَْلمََ وَ لَا يأَمْرُُنـی الِاّ بخَِيرٍْ. يعني: هيچ يک از شما نيست مگر آن كه از فرشتگان و جن او را 
همراهي مي كند. گفتند و با شما نيز اي رسول خدا؟ فرمود: و من نيز! ولي خداوند مرا بر او 

ياري نموده است, پس وي تسليم شده, و جز به خير مرا امر نمي نمايد.« )53(
امام خميني در مورد حقيقت ابليس چنين فرموده اند كه , آنچه بعض اعاظم از اهل معرفت 
ذكر فرموده كه حقيقت شيطان عبارت است از جميع عالم به جنبة سوائيهّ, پيش نويسنده تمام 
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نيست, زيرا كه جنبةسوائيه كه عبارت از يک صورت موهومة عاري از حقيقت و خالي از 
تحقّق و واقعيتي است, از دامهاي ابليس است كه انسان را سرگرم به آن مي كند. و الاّ خود 
ابليس حقيقتي است كه داراي تجرّد مثالي و حقيقت ابليسيهّ كليّه, كه رئيس الا بالسه است 
وهم [ابليس] الكلّ است، چنانچه حقيقت عقليهّ مجرّدة كليهّ، كه آدم اول است, عقل الكلّ 
است؛ و واهمه هاي جزئيةّ ملكيهّ از مظاهر و شئون آن است, چنانچه عقول جزئيهّ از شئون و 

مظاهر عقل كليّ است. )54(

نتیجه
ابليس از طايفه جن مي باشد كه نوعي از آفريده هاي خدا است كه از حواس ما پنهان هستند 
اما قرآن وجود آنها را تصديق مي كند و مي گويد نوع جن قبل از نوع انسان از آتش آفريده 
شد، آنها مانند انسان زندگي مي كنند، مي ميرند و سپس در روز قيامت مبعوث مي شوند. آنها 
نيز مرد و زن دارند و با توالد و تناسل به ازدياد نسل مي پردازند. آنها داراي شعور و اراده 

هستند و مانند انسان به تكليف مي رسند. بعض از آنها مؤمن و برخي كافرند.
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